A B S T R A C T
Background: Parental divorce has been associated with reduced well-being in young adults. It is, however, unclear whether this finding is clinically relevant as studies using structured clinical interviews are missing. This study, therefore, investigated if young adults with divorced parents are at risk to develop mental disorders. Furthermore, differences in parental care, social connectedness, chronic stress and traumatic experiences between children of divorced and non-divorced parents were investigated.
Methods: 121 women (mean age: 23 years) were interviewed using the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I (i.e., major mental disorders) and II (i.e., personality disorders) Disorders and asked to complete questionnaires assessing parental care, social connectedness (loneliness, attachment anxiety and avoidance), chronic stress, childhood trauma and depression.
Results: Young adults of divorced parents had a higher risk for Axis I but not Axis II disorders as compared to young adults of non-divorced parents. Participants from divorced families as compared to non-divorced families reported more depression, loneliness, childhood trauma, attachment avoidance, attachment anxiety, chronic stress and less paternal care.
Limitations: Due to the cross-sectional design of this study, conclusions about causality remain speculative. Conclusion: The increased vulnerability of children of divorced parents to develop mental disorders, and to experience more chronic stress, loneliness, attachment avoidance, attachment anxiety, and traumatic experiences during childhood is alarming and highlights the importance of prevention programs and psycho-education during the process of parental divorce. Parental support with regard to adequate caregiving is needed to help parents to better support their children during and after their divorce.
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چکیده
زمینه: روانشناسان طلاق والدین را از دلایل کاهش سلامت روان در جوانان دانسته‌اند؛ با این حال، به سبب نبود مطالعاتی که از مصاحبه‌های بالینی ساختاریافته استفاده کنند، اعتبار این داده‌‌ها از نظر بالینی مشخص نیست. به همین دلیل، این مطالعه رابطه طلاق والدین و شکل‌گیری اختلالات روانی در جوانان را بررسی کرده است. در ادامه، تفاوت‌ها در مراقبت والدین، پیوندهای اجتماعی، استرس مزمن و تجربیات آسیب‌زا میان فرزندان والدین طلاق‌گرفته و غیر طلاق‌گرفته مورد بررسی قرار گرفت.
روش: 121 زن (میانگین سنی: 23 سال) با استفاده از مصاحبه بالینی ساختاریافته برای تشخیص اختلالات DSM-IV محور I (اختلالات عمده روانی) و محور II (اختلالات شخصیت) مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین از آن‌ها خواسته شد پرسشنامه‌هایی را درباره مراقبت والدین، پیوندهای اجتماعی (احساس تنهایی، اضطراب و اجتناب دلبستگی)، استرس مزمن، آسیب‌های دوران کودکی و افسردگی تکمیل کنند.
برآمد: جوانانی که والدین طلاق‌گرفته داشتند در مقایسه با جوانان با والدین غیر طلاق‌گرفته، بیشتر در معرض خطر ابتلا به اختلالات محور I بودند اما این خطر در رابطه با اختلالات محور II مشاهده نشد. شرکت‌کنندگان از خانواده‌های طلاق‌گرفته در مقایسه با خانواده‌های غیر طلاق‌گرفته افسردگی، احساس تنهایی، آسیب‌های دوران کودکی، اجتناب از دلبستگی، اضطراب دلبستگی، استرس مزمن بیشتری را گزارش کردند و مراقبت کمتری از سوی والدین خود دریافت کرده بودند.
محدودیت‌ها: به دلیل مقطعی بودن طراحی این مطالعه، نتیجه‌گیری‌ها درباره علیت تنها در حد فرضیه باقی ماند.
نتیجه‌گیری: آسیب‌پذیری بیشتر فرزندان والدین طلاق‌گرفته در برابر اختلالات روانی، استرس مزمن، احساس تنهایی، اجتناب از دلبستگی، اضطراب دلبستگی و تجربیات آسیب‌زا در دوران کودکی نگران‌کننده است و اهمیت برنامه‌های پیشگیرانه و روان‌آموز را در طی فرآیند طلاق والدین را برجسته می‌کند. والدین باید در طول فرایند طلاق و پس از آن حمایت و مراقبت کافی از فرزندان را داشته باشند.
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